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تیم ملی بسکتبال المپیک را از دست داد
تیم ملی بسکتبال ایران که امیدوار بود با پیروزی برابر نماینده آفریقا شانس صعود به المپیک 
را همچنان زنده نگه دارد، با شکست برابر این تیم در ثانیه های پایانی رؤیایش را بر باد رفته دید. 
بــه گزارش خبرنگار، تیم ملی بســکتبال ایران که در گروه G نوزدهمیــن دوره جام جهانی قرار 
دارد، در دومین دیدار خود در این گروه به مصاف ساحل عاج رفت و با نتیجه ۷۱ به ۶۹ متحمل 
شکست شد. ملی پوشان کشورمان که تا شش ثانیه مانده به پایان این دیدار از حریف پیش بودند 
و شــانس رسیدن به پیروزی را داشــتند، با خطای فنی و اعتراض به تصمیم داور سه پرتاب به 
حریف دادند که هر ســه توپ وارد سبد شــد و ایران با شکست نزدیک برابر ساحل عاج شانس 

حضور در المپیک را هم از دست داد.

هاشمی: حمایت لازم را از فدراسیون فوتبال 
برای میزبانی خواهیم داشت

به گزارش ایسنا، کیومرث هاشمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» گفت: در 
بحث ورزش حرفه ای علاقه مندیم یک سری قوانین و مقررات ورزش حرفه ای را بیشتر و شرایط 
بخش خصوصی را در ورزش فراهم کنیم؛ به ویژه در زمینه  باشگاه داری که پایه اساسی ورزش 
هر کشور اســت. امیدوارم با اقداماتی که در دو سال آینده پیش رو داریم شاهد کارهای موفق 
دولت باشــیم. او درباره وضعیت ورزشــگاه آزادی و نگرانی هواداران برای میزبانی بازی های 
آسیایی گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در  حال فراهم کردن شرایط زیرساختی 
هســتیم تا مردم دغدغه ای نداشته باشند. حق مردم دانستن است و باید شرایط بهتر برگزاری 
میزبانــی را نه تنها در فوتبال بلکه در تمام رشــته ها فراهم کنیم. یکی از سیاســت های ما در 
ورزش، گرفتن میزبانی ها به  ویژه در رشته هایی است که هوادار و تماشاگر در استان های مختلف 
دارد. هاشــمی در پایان افزود: از فدراسیون فوتبال درخواست کردیم که مسئله میزبانی را در 
دستور کار قرار دهد و ما چه در بعد حمایت مالی و چه پشتیبانی، حمایت لازم را از فدراسیون 

فوتبال خواهیم داشت.

مورایس و چالش مدیریت ۴ سوپراستار
بــه گزارش فوتبال ۳۶۰، ســپاهان یکی از پرســتاره ترین یا به عبارت بهتر پرســتاره ترین تیم 
لیگ بیست وسوم است و طلایی پوشــان اصفهانی موفق شدند با عملکردی خیره کننده در بازار 
نقل وانتقالات تابستانه، خط هافبک و البته خط حمله خود را تقویت کنند. حفظ شهریار مغانلو 
در کنار خرید رضا اســدی، کاوه رضایی و عیســی آل کثیر باعث شد تا سپاهان به پرمهره ترین تیم 
در فاز تهاجمی در فصل جدید لیگ برتر تبدیل شود و آنها در زمینه تقویت خط هافبک خود هم 
توانســتند موفق عمل کنند. طلایی پوشــان اصفهانی با به خدمت گرفتن احسان پهلوان و رضا 
شکاری دو هافبک تهاجمی موفق را هم به فهرست خود اضافه کردند تا بیش از پیش دستِ ژوزه 
مورایس برای انجام برنامه های تهاجمی متنوع باز باشــد. در کنار این بازیکنان، هادی محمدی 
هم به فهرست سپاهان برای تقویت خط دفاع اضافه شده و البته سپاهانی ها خرید خارجی هم 
انجام داده و با برایان دابو به توافق رســیدند. با وجود فعالیت چشــمگیر در بازار نقل وانتقالات، 
عبور از ســقف بودجه باعث شد تا در ســه هفته ابتدایی نام دابو و آل کثیر در فهرست سپاهان 
حضور نداشته باشد و مدیران باشگاه اصفهانی در روزهای گذشته در تلاش بودند تا مشکلات این 

دو ستاره کلیدی تیم شان را برطرف کنند.
مجوز آل کثیر صادر شد، دابو در حالت انتظار

 مدیران باشگاه سپاهان در روزهای گذشته چندین راهکار مختلف را در دستور کار قرار دادند که 
یکی از مهم ترین آنها، موضوع انتقال بخشی از رقم قرارداد بازیکن به قرارداد فصل آینده اش بود. 
راهکاری که باعث می شد تا عملا سقف بودجه سپاهانی ها برای فصل جاری کاهش پیدا کرده 
و برای فصل آینده ارتقا پیدا کند. البته پیش  از  این راهکار، مدیران باشــگاه ســپاهان درخواست 
افزایش رقم ســقف بودجه را دادند که این اتفاق مورد تأیید مسئولان سازمان لیگ قرار نگرفت. 
ســپاهانی ها در روزهای گذشته موفق شدند با عیسی آل کثیر در زمینه کاهش رقم قراردادش به 
توافق برسند و همین مسئله باعث شد تا بعد از سه هفته بلاتکلیفی، قرارداد او به  ثبت برسد. با 
توجه به این شرایط، آل کثیر مشکلی برای همراهی طلایی پوشان در هفته چهارم لیگ برتر ندارد 
اما ثبت قرارداد آل کثیر باعث شــده تا ســپاهانی ها از حداکثر سقف بودجه مجاز استفاده کنند و 
این مسئله زمینه ساز تداوم بلاتکلیفی دابو شده است. البته که مدیران باشگاه اصفهانی در تلاش 
هستند تا با اصلاح قرارداد چند بازیکن دیگر، قرارداد برایان دابو را رسمی کنند اما آنچه مشخص 

است این است که هافبک آفریقایی نمی تواند تیمش را در هفته چهارم همراهی کند.
شیرین ترین دردسر سال برای مورایس

 ژوزه مورایس در ســه هفته ابتدایی تصمیم گرفت تا از شــهریار مغانلو به عنوان مهاجم هدف 
اســتفاده کند و رضا اسدی هم در پست هافبک پشت مهاجم به کار گرفته می شد. در این میان 
سرمربی طلایی پوشان اصفهانی در دقایق پایانی هم به کاوه رضایی فرصت می داد تا این بازیکن 
رفته رفته برای رسیدن به فرم ایدئال آماده شود. در سه هفته ابتدایی، مغانلو دو بار و اسدی سه 
بار موفق به گل زنی برای ســپاهان شدند تا خیلی زود جنگ آقای گلی در اردوی طلایی پوشان به 
راه بیفتد. مورایس حالا برای هفته پیش رو و دیدار با پیکان، عیسی آل کثیر را هم در دسترس خود 
دارد و این مســئله بدان معناست که سرمربی ســپاهان دردسری شیرینی داشته و باید دید آیا با 
توجه به رفع مشــکل آل کثیر، مورایس سراغ تغییر آرایش تیمش خواهد رفت یا مهاجم سابق 
پرسپولیس فعلا باید در نقش یار تعویضی در موقعیتی مشابه کاوه رضایی کارش را در سپاهان 
آغاز کند و رفته رفته برای حضور در ترکیب اصلی با ستاره هایی مانند رضا اسدی و شهریار مغانلو 

وارد رقابت شود. 

مسعود نصیری: یکی از ویژگی های جامعه ایرانی ما وجود قهرمان است که متأسفانه 
ســال های اخیر و دهه های گذشته، وجود قهرمان نه تنها در فیلم و سریال فیلم سازان 
بلکه در کتاب نویســندگان نیز کم رنگ شــده اســت. از دیرباز در بین مــردم پهلوان و 
اســطوره وجود داشــته اســت که در هر بازه زمانی مورد حذف از سمت جریان های 
مختلف شــده اســت. در دوران قاجار پهلوانان و ریش سفیدان صاحب پایگاه مردمی 
بودند که ســفارت انگلستان، نفوذ پهلوانان را خطری برای خویش دیده بود و درصدد 
حذف آنهــا برآمد؛ زیرا بریتانیــا قهرمان را نقطه اتکای مــردم در برابر قدرت خویش 
می دیــد. در دوره ای دیگر مرجعی دینی صاحب ایــن جایگاه بود تا جایی که حکم به 
شکســتن قلیان ها و باطل بودن قرارداد توتون و تنباکو می داد و حرمســرای شاه قاجار 
نیز قلیان ها را بنا بر فتوای روحانیت می شکســتند. در سال های اخیر قهرمانانی مانند 
حســین فهمیده و دهقان فداکار حضور داشــتند که اسطوره های جامعه ما بودند. اما 
یکی از اســطوره های واقعــی جامعه معاصر ما جهان پهلوان تختی اســت که نه به  
خاطر مدال های رنگارنگ بلکه به خاطر رفتار مردمی، داشــتن دغدغه مردم و به فکر 

مردم  بودنش، اسطوره و اسوه جامعه معاصر شده است.
در روزگاری که قهرمانان دنبال حق مســلم خویش، یعنــی همان پاداش بودند و 
زمین دولتی دریافت می کردند، تختی آن زمین ها را متعلق به کشــاورزان می دانست و 
قهرمانی را وظیفه خود که مســتحق پاداشــی نیست، تلقی کرده بود که این برداشتی 
صحیح و پهلوانانه بود. این رفتار، خشوع و خضوع تختی ادامه داشت و او می دانست 
برای ماندگاری در ذهن ها باید پول، پست و مقام را برای خود نخواهد. این رفتار تختی 
آن قدر ادامه داشــت که حتی نمی توانســت به راحتی ازدواج کند؛ زیرا متوجه شــده 
بود کســی غیر از خــودش این نوع رفتار، نگرش و نگاه به زندگی را نمی پســندد. اوج 
محبوبیت تختی بین مردم به مســابقات جام جهانی تهــران برمی گردد؛ وقتی تختی 
مصدومیتی جزئی پیدا کرد، تعدادی به درون تشک ورزشی هجوم آوردند تا مانع ادامه 
مســابقه دادن تختی شــوند؛ زیرا دیگر مدال تختی برای مردم مهم نبود بلکه سلامتی 
غلامرضا تختی برای مردم حائز اهمیت شــده بود. آری دیگر تختی قهرمان نبود بلکه 
پهلوانی شده بود که مردم می گفتند به هر قیمتی مدال او  را نمی خواهیم زیرا سلامت 
او مهم اســت. تا جایی که مردم، ورزشکار را برای مدال هایش بخواهند بُعد قهرمانی 
او برایشــان مهم است، اما وقتی می گویند مدال را نمی خواهیم خودت را می خواهیم، 

دیگر پهلوانی آن شخص بین مردم ظهور کرده است.
رژیم پهلوی و حکومت وقت که از چهره شــدن، محبوبیت و نفوذ تختی در قلب ها 
آگاه شده بود، به روش های مختلف عزم خود را جزم کرده بود که تختی را به نفع خود 
مصادره کند و او را قهرمان و پهلوانی برخاسته از سیستم خود قلمداد کند یا رفته رفته 
پروژه حذف او را کلید بزند. به همین دلیل به تختی پیشــنهاد مســئولیت پست وزارت 
ورزش و شهرداری را داد، اما تختی که نیت کرده بود چارچوب پهلوانی را تعریف کند، 
آن سیستم را متعلق به مردم و خدمت گذار به مردم و برخاسته از رأی و نظر و عقیده 

مردم نمی دانســت که با تأیید مردم در صندوق رأی متبلور شده باشد؛ به همین دلیل 
دریافت پســت مدیریتی در حکومت را خدمت به رژیم غیر مردمی پهلوی می دانست 
کــه نتیجه اش فاصله گرفتن از مردم می شــود و او را از پهلوانــی مردمی به قهرمانی 

حکومتی، فرمایشی، رانتی و در خدمت رژیم طاغوتی تبدیل می کند.
غلامرضا تختی حتی در سال های اوج ورزشی خویش که اندامی ستبر و سینماپسند 
داشت و می توانســت مانند محمدعلی فردین دیگر کشتی گیری که سمت پرده سینما 
آمده بود، به بازیگری روی بیاورد، پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی را رد کرد و می گفت 
مردم نباید برای دیدن من پول پرداخت کنند و در صف ســینما بایستند تا من را بر پرده 
ســینما ببینند. تختی حتی تبلیغات محصولات خوراکــی را هم قبول نمی کرد؛ زیرا به 
ایــن فکر می کرد که مردم گمان می کنند برای تختی شــدن باید چنین خوراکی هایی را 
مصرف کنند. او درواقع فکر بچه های پابرهنه ای بود که الگویشــان تختی شدن است و 
نباید راهشان مسدود شود و باید بدانند هرکسی با هر امکاناتی می تواند تختی قهرمان 
شود. هرچند پهلوان شــدن فقط از عهده افراد محدودی مانند خودش که بی اعتنا به 

مقام و پست های دنیوی بودند، میسر می شد.
حکومــت که دیگر تاب دیدن محبوبیت تختی را نداشــت، تصمیم به منزوی کردن 
این پهلوان گرفت؛ زیرا حاکمیت به چشم خویش دیده بود که تمام ارکان حکومت در 
زلزله بوئین زهرا ۱۲ هزار تومان کمک مردمی و غیرمردمی جمع کرده اند، اما تختی به 
تنهایی ۱۵ هزار تومان، به اندازه یک حکومت با بســتن یک چادر به کمر و راه رفتن در 
خیابان ولیعصر کنونی یا همان پهلوی ســابق، جمع کرده است که این نشان از پایگاه 
قوی مردمی غلامرضا تختی داشت که مردم به اندازه یک حکومت او را قبول دارند و 
این یک خطر برای هر جامعه جهان سومی و دیکتاتوری بود که امکان داشت مردم این 

پهلوان را آلترناتیو یا اپوزیسیون حکومت که تراشیده شده بود، قلمداد کنند.
رژیــم پهلوی چاره ای نداشــت جز اینکــه بگوید دیگر غلامرضــا تختی حق ندارد 
پرچمدار ایران در مســابقات المپیک باشــد و حقوق المپیک غلامرضا تختی باید قطع 
شــود و غلامرضا دیگر حق ورود به هیچ استادیوم ورزشــی را ندارد، حتی کسی نباید 
حریف تمرینی او باشــد و حق مربیگری را نیز از او سلب کردند. حال شما قهرمانی را 
تصور کنید که نمی تواند تمرین کند، وارد استادیوم ورزشی بشود و حقوق و دستمزدی 
ندارد تا مانند ماه های ماضی اگر مســتمندی را ســر چهارراه دید یا به او رجوع کرد، با 
پولی بی نیازش کند، چون خودش نیازمندتر از هرکســی شــده بود تا جایی که پالتوی 
شــخصی و گران قیمت خویش را برای بازکردن گره مشــکلات مــردم به یکی از آنها 

اهدا کرده بود.
درواقع طناب دار چنین پهلوانی به دست حکومت بافته شده بود؛ زیرا دیگر تختی 
نه تنها از ســمت حکومت به انزوا رفته بود بلکه از خانواده نیز طرد شده بود. جامعه 
هیچ وقت تختــی را فراموش نکرده بود اما تختی دیگر نمی توانســت پهلوانی را بین 
مردم با دست خالی حفظ کند؛ شاید گمان کرده بود وقت رفتن است تا زیست و زندگی 

مردمی اش در خاطره های جامعه بماند و خدشــه ای به آن هیبت پهلوانی وارد نشود 
و به همین دلیل متأسفانه سال ها مرگ او را واکاوی کردند تا متوجه زیست او نشویم.

در جامعــه امروز چهره ها مهاجرت می کنند یــا با ثروت کلان امرار معاش و ادامه 
زندگــی می دهند یا در فضای مجازی فعالیت را ادامه می دهند تا منزوی نشــوند و از 
یادهــا نروند، اما قصه برای غلامرضــا تختی تفاوت داشــت؛ او مردمی و برای مردم 
بود و در یاد مردم مانند پوریای ولی ماند. شــاید دیگر این ســؤال مهم نباشد که تختی 
خودکشــی کرده یا خیر زیرا رژیم پهلوی با منزوی کردن تختی او را کشته بود و باید به 

غلامرضا حق داد که دیگر انتخاب کند در این دنیا حضور فیزیکی نداشته باشد.

برنامه

پیکان – سپاهان ۱۹:۳۰
نساجی – صنعت نفت ۱۹:۳۰

گل گهر – ملوان ۲۰:۰۰
النصر – الشباب ۲۱:۳۰

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به تازگی قرعه کشی و مشخص شد که تیم های 
ایرانــی حاضر در ایــن تورنمنت قرار اســت به مصــاف رقبای تا دندان مســلح 
عربســتانی بروند. پرسپولیس با النصر، ســپاهان با الاتحاد و نساجی هم با الهلال 
هم گروه شــده تا حداقل در این مرحله از بازی ها شش تقابل بین تیم های ایرانی و 
عربســتانی برگزار شود. با توجه به حضور ستاره های مطرح فوتبال دنیا در ترکیب 
ســه تیم مذکور عربســتانی، از زمانی که قرعه کشــی صورت گرفتــه، رؤیاپردازی 
هواداران ایرانی برای تماشا و استقبال از این ستاره ها در ایران به اوج رسیده است. 
باوجود این زمان زیادی لازم نبود تا این رؤیا به برزخ برود. ماجرا از این قرار اســت 
که کنفدراســیون فوتبال آسیا هنوز حاضر نیســت میزبانی از تیم های عربستانی را 
به ایرانی ها بدهد و همچنان در پی برگزارکردن این رقابت در کشــور ثالث اســت. 
ایــن خبر اگرچه تا دو، ســه روز قبــل فقط یک گمانه زنی تلقی می شــد ولی حالا 
با انتشــار محل میزبانی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا، مشخص شد که 
AFC همچنان بر همان قانون قبلی اصرار دارد. در اطلاعیه ای که درباره میزبانی 
این تورنمنت از ســوی کنفدراســیون فوتبال آسیا منتشر شــده، ورزشگاه آزادی و 
نقش جهان به عنوان میزبان در ایران معرفی شــده اند ولی در این بین یک اســتثنا 
وجود دارد: جلوی محل برگزاری بازی تیم های ایرانی با رقبای عربستانی همچنان 
خالی است و محل این بازی ها مشخص نشده است! دلیل این خالی بودن، اتفاقی 
اســت که ســال ۱۳۹۴ رخ داد و عده ای تندرو در تهران از سفارت دیوار عربستان 
بالا رفته و ارتباط دیپلماتیک دو کشــور را متأثر کردند. در پی همان اتفاق، از سال 
۲۰۱۶، کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی درخواست فدراسیون فوتبال عربستان، عدم 
حضور نمایندگان عربســتانی در ایــران را قانونی کرد و دســتور داد که بازی های 
طرفین در کشــور ثالث برگزار شود. چنین شــد که معمولا امارات به عنوان میزبان 
تیم های ایرانی و عربســتانی معرفی شــده و در ســال های اخیر، اگــر بازی ای در 
مرحله حذفی بین طرفین انجام شــده، در کشــوری دیگر بوده اســت. امسال هم 
رســانه های اماراتی خبر از این داده اند که قرار است ورزشگاه «آل مکتوم» میزبان 
جدال تیم های ایرانی و عربســتانی باشد، ولی این خبر هنوز به طور رسمی از سوی 

AFC تأیید نشده است.
فارغ از ابهام موجود در این پرونده، اگر AFC این بار هم تصمیم گرفته باشــد 
بازی طرفین را به کشــور ثالث بسپارد، داغ شکست در عرصه دیپلماسی ورزشی 
برای طرف ایرانی به مراتب ســنگین تر از دفعات پیش اســت. برای روشن شدن 
این مبحث، کافی است به چند مورد اشاره شود؛ اول اینکه برخلاف عدم حضور 
عربســتانی ها در ایران، تیم های ایرانی به عربستان ســفر کرده و برابر رقبای این 
کشــور به میدان رفته اند. خواسته یا ناخواســته ایران زورش به عربستان در این 
بخش نرســیده و دست بالا را عربستانی ها داشته اند که ایرانی ها را با چراغ سبز 
AFC به عربستان کشــانده ولی خودشان از حضور در ایران سر باز زده اند. مورد 
دوم و مهم تر ملاحضات سیاســی دو کشور است که در ماه های اخیر دستخوش 
تغییر و تحول شده و مسئولان وزارت امور خارجه در کنار دیگر چهره های دولت 
ابراهیم رئیسی، ازسرگیری ارتباط با عربستان را یکی از دستاوردهای مهم دولت 
عنوان کرده اند. حتی وزرای خارجه دو کشــور نیز اخیرا دیداری با هم داشــته و 
درباره مســائل مختلف از جمله مراودات ورزشــی هم سخن گفته اند. در همین 
مرداد امســال که دیپلمات های دو کشــور با هم دیدار کردند، کسی تصورش را 
هم نمی کرد قریب به ســه هفته بعد، عربســتانی ها دوباره برای ایران در عرصه 
ورزش شــاخ و شــانه بکشــند. آنها وعده همکاری داده اند و ایرانی های هم با 
آســودگی خاطر از اینکه مشکل برطرف شــده، از کنار آن عبور کرده اند ولی حالا 
که وقت عمل رســیده، عربســتان دوباره ادعای خودش مبنی بر نداشتن امنیت 
در ایــران را تکرار کرده و AFC به تأســی از آنها، محــل میزبانی تیم های ایرانی 
از عربســتان را مشــخص نکرده تا احتمالا دوباره این دیدارها به کشــور دیگری 
برده شود. پرده برداری از این شکست احتمالی، حالا دوباره مسئولان وزارت امور 
خارجه را بر آن داشــته تا مشغول رایزنی جدید شوند. روز گذشته ناصر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه، به اتفاقات رخ داده در این زمینه واکنش نشــان 
داد و گفت: «همکاری های ورزشی ایران و عربستان موضوع بسیار مهمی است. 
ما در منطقه مشــترک و در رویدادهای مشترک ورزشی حضور داریم و بازی های 

تیم های هر دو کشــور نیز همواره پرهیجان و پرتماشاگر بوده است. در چارچوب 
روند جدیدی که در مناســبات دو کشور رخ داده، انتظار این است که رویدادهای 
ورزشــی دو کشــور نیز همگام با همین روند خوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
باشد. در گفت وگوهای دو وزیر خارجه در ریاض درخصوص سرعت بخشیدن به 
فعالیت ها و تبادلات ورزشــی هم بحث های خوبی شــده و دو وزیر متفق القول 
بودند که در این زمینه بتوانند کمک کنند که مناســبات ورزشــی رونق بیشــتری 
بگیرد. برگزاری مســابقات میان دو کشــور در زمین ثالث فکــر می کنم تصمیم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا بوده و زمانی رخ داده که ما شاهد انقطاع در روابط 
سیاســی دو کشــور بودیم، اما با شــرایطی که در آن قرار گرفتیم، طبیعتا انتظار 
این اســت که بازی ها در زمین های ملی دو کشــور برگزار شود. در گفت وگوهای 
ریاض ایــن موضوع از ســوی وزیر خارجه کشــورمان مطرح و مورد اســتقبال 
همتای عربســتانی هم قــرار گرفت. خوش بین هســتیم که مبتنی بــر این نگاه 
مشترک شاهد انجام بازی های تیم های باشگاهی و ملی در زمین خودی باشیم. 
وزارت خارجه باز هم این موضوع را به جد دنبال خواهد کرد. بر اســاس آخرین 
اخباری هم که دارم بین مســئولان ورزشی دو کشــور نیز ارتباطات خوبی برقرار 
شده اســت». اگرچه از این جنس صحبت ها برای اولین بار نیست که در فضای 
سیاسی-ورزشــی ایران مطرح می شــود ولی با توجه به ایجاد کانال های جدید 
دیپلماتیک، این نوع رفتار عربســتانی ها، اگر تغییر نکند، به غیر از شکست چیزی 
برای مســئولان سیاســی ایران به همراه ندارد. البته کــه نتیجه گیری در این باره 
شــاید هنوز اندکی زود باشد؛ چون آن طور که سرپرست دپارتمان امور بین الملل 
فدراســیون فوتبال روز گذشــته خبر داده، ۱۰ روزی فرصت بــرای رایزنی مهلت 
وجود دارد. علی تارقلی زاده می گوید: «از سال ۲۰۱۶ بازی های نمایندگان ایران و 
 AFC عربســتان در زمین بی طرف برگزار می شد. این موضوع در کمیته مسابقات
باید تصمیم گیری شــود و در نامه دریافتی که ما در این زمینه داشتیم، مقرر شد 
کنفدراســیون فوتبال آسیا محل برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان را 

تا روز سه شنبه پنجم سپتامبر (۱۴ شهریور ) اعلام کند».

جامعه قهرمان می خواهد...

AFC دوباره محل میزبانی را مشخص نکرد

زیر و رو کشی عربستان، خوش خیالی ایران


